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Abstract 
Decree and Destiny are among the key topics in the two fields of 
theology and anthropology, containing different issues such as the 
recognition of the realm of decree and destiny. In a series of interpretive 
and philosophical discussions, Allameh Tabatabaei pays special 
attention to the study of this title, including his detailed and extensive 
discussions under the verse “ يْءٍ إِلا عِنْدنَا خَزائِنھُُ وَ ما  َѧѧѧѧѧننُزَلھُُ إِلا بِقدَرٍَ وَ إنِْ مِنْ ش
 The special place of this topic in solving issues such .(Ḥijr: 21) ”مَعْلوُمٍ 
as the realm of Divine Knowledge and human free will, indicates the 
need to investigate that this article focuses on it based on a descriptive-
analytical method. It is concluded that according to Allameh 
Tabatabaei, the realm of objective and scientific destiny is the material 
world. This claim may be proved under the shadow of “the existential 
precedence of treasures over destiny,” “the immortality of Divine 
treasures” and “interpretation of destiny to amount in Hadiths.” This 
view seems to be incompatible with the narrative culture on one side, 
and incompatible with the “limitation of tanzīl in destiny” and the plural 
form of the word “khazā’in” in the verse, on the other. The preferred 
view of this paper is the extent of Divine Destiny to all possible beings. 
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ـــي و  ناس ـــ خداش يدي در دو حوزه  باحث كل قدر جزء م قضــــا و 
شناسي است و در آن زواياي مختلفي مطرح است كه از جمله انسان
سله آنها  سل ست. علامه طباطبايي در  ضا و قدر ا سي قلمرو ق شنا باز

سفي اهتمام ويژه سيري  و فل سأله دارمباحث تف سي اين م د اي به برر
 وَ إِنْ مِنْ « كه از جمله آنها مباحث دقيق و گســـترده ايشـــان ذيل آيه

يْ   .) اســـت21:جر(ح» ءٍ إِلا عِنْدʭَ خَزائنُِهُ وَ ما نُـنَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ شــــــــــــَ
سائلي نظير قلمرو علم الهي و اختيار  سأله در حل م جايگاه ويژه اين م

ضرورت واكاوي آن است  كه نوشتار حاضر با روش انسان، گوياي 
را كانون بررسي قرار داده است. از رهگذر اين  تحليلي آن-توصيفي

شود كه به باور علامه طباطبايي، قلمرو قدر عيني جستار، مشخص مي
تقدم وجودي خزائن «علمي، عالم ماده اســت و اين مدعا در ســايه  و
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ناپذيري خزائن الهي«، »بر قدر به اندازه در «و » تدريج  ـــير قدر  تفس
 رسد اين ديدگاه از يكسو، باقابل اثبات است. اما به نظر مي» روايات

سوي ديگر، با  ست و از  سازگار ا صر تنزيل در «فرهنگ روايي نا ح
ـــريفه نيز همخواني ندارد. » خزائن«دن واژه بو و جمع» قدر در آيه ش

ديدگاه برگزيده اين نوشـــتار، گســـتردگي قدر الهي نســـبت به تمام 
  وجودات امكاني است.

  
يدي:واژه ق هاي كل قدر،  يل، قضــــا،  قدر عيني، تنز در علمي، 
  . خزائن

  و طرح مسئله مقدمه
ي يكسو با مباحث خداشناساي است كه از مسأله قضا و قدر از سلسله مسائل دو سويه

ــان ــوي ديگر با مباحث انس ــواري آن و از س ــي پيوند خورده كه همين ويژگي بر دش ــناس ش
ــله افزوده و راه حل جامعي مي ــلس ــت و از س ــأله، فرهنگ ديني اس ــتگاه اين مس طلبد. خاس

ر شود و از آنها به ديگمباحث مورد اهتمام متون مقدس ديني به ويژه قرآن كريم قلمداد مي
ـــلامي نظير كلام (مفيــد، بخش ق، 1422؛ عبــدالجبــار، 55-54ق، ص1414هــاي علوم اس
سي، 522ص ، 1382؛ علامه حلي، 266ص 4ق، ج1409؛ تفتازاني، 95-94ق، ص1406؛ طو
ماد، 88-87ص فه (ميردا ـــ نا، ؛ ابن421-420، ص1367)، فلس ـــي ؛ 19-18ق، ص 1404س

) و 583، ص2ق، ج1426ي، )، عرفان (كاشـــان292-291، ص6م، ج1981صـــدرالمتألهين، 
ستاي تبيين آنها بهمانند اينها راه يافته و تلاش سوي حكيمهاي فراواني در را ان الهي ويژه از 

ذيرفته كه اند، سامان پشناسانه به واكاوي زواياي مختلف اين مسأله پرداختهكه با نگاه هستي
  شود. نيز اشاره ميدستاوردهاي آنان در مسأله پژوهش  ترينمهمدر مباحث بعدي به 

در اين مسأله زواياي مختلفي مطرح است كه از جمله آنها بازشناسي قلمرو قضا و قدر 
ــياري نظير  ــوران بس ــابناســت كه انديش ــينا، (ابن نايس ، 1371؛ همو، 19-18ق، ص 1404س
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ــي، 305ص ــي (طوس ــيرالدين طوس )، علامه حلي (علامه 931، ص3، ج1386)، خواجه نص
خررازي (رازي، )88، ص1382حلي،  ف هين 134، ص19ق، ج1420،  ل ــأ مت ل ــــدرا )، ص

ـــدرالمتألهين،  اند؛ در ) و ديگران آنرا كانون بحث قرار داده292-291، ص6م، ج1981(ص
سيري ( سله مباحث تف سل ) و 140، ص12ق، ج1411طباطبايي، اين ميان علامه طباطبايي در 

بايي،  باط تألهين1149-1148، ص4ج، 1385عقلي (ط ، 292، ص6م، ج1981، ؛ صــــدرالم
شان ذيل ) اهتمام ويژه2تعليقه سأله دارد كه از جمله آنها مباحث دقيق اي سي اين م اي به برر

  .سوره حجر است 21آيه 
يْ «علامه طباطبايي آيه شــريفه  » دَرٍ مَعْلُومٍ ءٍ إِلا عِنْدʭَ خَزائنُِهُ وَ ما نُـنَزلهُُ إِلا بِقَ وَ إِنْ مِنْ شـــــــَ

ر آيات دانسته و پس از تحليل و بررسي ديدگاه مفسران در تفسير آن، با ) را از غر21:(حجر
دقت در اين آيه و آيات مشابه به استخراج مسائل مهمي در مسأله قضا و قدر پرداخته كه از 

نوشتار حاضر  ) كه143، ص12ق، ج1411جمله آنها بازشناسي قلمرو قدر است (طباطبايي، 
ـــأله ـــيفي محوري و با روشضـــمن رعايت مس بندي و تنظيم تحليلي، ضـــمن جمع -توص

هاي ايشان، كوشيده در قدم نخست، نماي كاملي از زواياي مختلف نظريه ايشان را ديدگاه
ها  يابي آن به ارز با تكيه بر فرهنگ روايي و براهين عقلي  عدي  قدم ب يد و در  ما منعكس ن

 شود:هاي زير پاسخ داده ميبپردازد. در اين نوشتار به پرسش

  ر عيني در انديشه علامه طباطبايي چيست؟ و قلمرو آن كدام است؟قد .1
  قدر علمي در انديشه علامه طباطبايي چيست؟ و قلمرو آن كدام است؟ .2
ارزيابي ديدگاه علامه طباطبايي و ميزان انطباق آن با فرهنگ روايي و براهين  .3

 عقلي چه اندازه است؟

ر پايه در اين مسأله ارائه گرديده كه ب هايي نيزكنون پژوهشنكته شايان توجه اينكه، تا
 پردازيم:آنها مي ترينمهمرعايت اخلاق پژوهشي، به بررسي 

سير كبير و « )الف ضا و قدر و رابطه آن با جبر و اختيار در تف سأله ق سي تطبيقي م برر
سير فتنوشتار به بررسي تطبيقي مسأله قضا و قدر و رابطه آن با جبر و اختيار در . اين »الميزان
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ـــت كه فخررازي با تكيه بر مباني  كبير و الميزان ـــده اس پرداخته و به اين نتيجه رهنمون ش
صدور تمامي افعال انسان در زندگي فردي و اجتماعي و وقوع همه حوادث  كلامي اشعري 
عالم را به دليل تعلق قضا و قدر الهي امري حتمي و ضروري و تخلف از آن را محال دانسته 

ـــتدلال به آيات و روايات و دلايل عقلي  و طباطبايي با دو  ميان اين ايملازمه گونههيچاس
  ).153، ص1395قائل نيست (پاك و همكاران، 

صدرا و علامه طباطبايي« )ب ضاء از ديدگاه ملا  . اين»تبيين مرتبه علم الهي در مرتبه ق
است كه  به اين نتيجه رهنمون شده ه علم الهي در مرتبه قضا پرداخته وبه بررسي مرتب نوشتار

شــود قضــاي الهي از نظر تطبيقي با عوالم كلي وجود، همان مرتبه صــور عقلي محســوب مي
صور طبيعي و نفساني است، كه  صادر  صورتبهكه وراي  دفعي و بلا زمان از واجب تعالي 

شود اميده مياي از مراتب علم الهي كه همان قضاي علمي است، نمرتبه عنوانبهشوند و مي
  ). 91، ص1392شود (خواجه گير، و در مرحله بالاتر به علم ذاتي الهي منتهي مي

، قضـــا و قدر با رويكرد تفســـيري يدربارهبررســـي تحليلي نظر علامه طباطبايي « )ج
ا ر با رويكرد تفسيري، روايي و فلسفي، ديدگاه علامه طباطبايي اين نوشتار». روايي، فلسفي
شده است كه قدر نيز مانند  هدبررسي قرار دامورد تحليل و  سرانجام به اين نتيجه رهنمون  و 

 گرددبازميقضـــا در همه مراتب هســـتي راه دارد و تفاوت ميان اين دو، تنها به اعتبار عقلي 
  ). 3، ص1394(حسيني شاهرودي و همكاران، 

مه از منظر علااز ميان اين سـه نوشـته، دو نوشـته نخسـت با اينكه مسـأله قضـا و قدر را 
اند، اما بررســـي قلمرو تقدير الهي كانون مباحث آنها نيســـت؛ تنها طباطبايي بررســـي نموده

سوم اين مسأله را كانون توجه قرار داده اما اين نوشته نيز نه تنها اختصاصي به مسأله  نوشته 
 اي علامههندارد و مســأله قضــاي الهي را نيز بررســي نموده، بلكه در آن انديشــه» قدر الهي«

سوره حجر نيز  ارائه نشده است. اين در حالي است كه جستار  21طباطبايي با محوريت آيه 
هاي حاضــر، از يكســو، قلمرو قدر الهي را كانون توجه قرار داده و از ســوي ديگر، انديشــه
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هايي اســت ســوره حجر ارائه نموده اســت. اينها مؤلفه 21علامه طباطبايي را با محوريت آيه 
  ر جستار حاضر كانون توجه بوده است.كه د

  
  معناشناسي قضا و قدر و اقسام آن. 1
  معناشناسي قضا. 1-1

حكم  ،)674، ص1ق، ج1412در لغت به معناي علم (راغب اصـــفهاني، » قضـــا«واژه 
ــ ،)99، ص5تــا، ج؛ ابن فــارس، بي185، ص 5ق، ج1410(فراهيــدي،  ت (طريحي، حتميّ

هاني،  ،)342، ص1ق، ج1416 ـــف غب اص آفرينش (راغب  ،)674، ص1ق، ج1412امر (را
فعل وكار (طريحي،  ،)187، ص15ق، ج1414؛ ابن منظور، 674، ص1ق، ج1412اصفهاني، 

له نمودن (ابن منظور،  ،)342، ص1ق، ج1416 مام و فيصـــ ) و 187، ص15ق، ج1414ات
در كلمات متكلمان  ) بكار رفته و اين معاني2463، ص6تا، جفراغت از كار (جوهري، بي

ـــي، 522ق، ص1422؛ عبدالجبار، 55-54ق، ص1414(مفيد،  ؛ 95-94ق، ص1406؛ طوس
، 4، ج1372؛ طبرسي، 25ص 4ق، ج1420؛) مفسران (رازي، 88-87، ص1382علامه حلي، 

ـــي، 386-385ق، ص1398، (ابن بابويه) ومحدثان 423ص -106، ص5ق، ج1404؛ مجلس
  ) نيز منعكس شده است.107

طباطبايي با روش تحليل مفهومي به بررســي واژه قضــا و قدر پرداخته و در پي علامه 
شده كه معناي  شان در پايان به اين نتيجه رهنمون  ست. اي شف معناي جامع آنها برآمده ا ك

ــا«جامع  ــرورت، حتميت »قض ــكيل  و ض ــاديق آنرا تش ــرح زير، مص اســت و معاني بالا با ش
  دهند:مي

ـــاوي ؛ هر ممكنثبوت و تحقق )الف ي الوجود وقتي ذاتش تنها ملاحظه گردد، تس
ــبت به وجود و عدم دارد اما هرگاه با علت تامه ــته نس ــاوي نداش اش لحاظ گردد، حالت تس

بلكه يا تحقق و وجود برايش حتمى و متعين اســت (در صــورت وجود علت تامه) و يا عدم 
ـــوي ديگر، تعين و ـــت (در صـــورت عدم علت تامه). از س حتميت وجود  برايش متعين اس
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چيزي غير از وجود نيســـت؛ بنابراين ثبوت و تحقق، مصـــداقي از مصـــاديق حتميت اســـت 
  ).72، ص13ق، ج1411(طباطبايي، 
ــله دادن دعوا )ب  شــود و هر؛ وقتى بر ســر چيزي ميان دو نفر نزاع واقع مىفيص

كنند، مملوكيت آن مال، براى يكى از آن دو، امرى ممكن و كدام ادعاى ملكيت آن را مى
ست، و آن ديگرى  ضى حكم كرد به اينكه مال مزبور از آن فلانى ا ست، اما وقتى قا مردد ا

ت حالت امكان و تردد از ميان رف ندارد،   مالك عنوانبهه و يكى از آن دو نفر در آن حقى 
مچون شود؛ بنابراين فيصله دادن گفتاري نيز هاش با طرف ديگر قطع مىمعين گشته و رابطه

دهد (طباطبايي، تحقق خارجي، مصــداقي از مصــاديق حتميت و ضــرورت را تشــكيل مي
  ).72، ص13ق، ج1411

ندهحكم نمودن در گزاره )ج گاه گوي به ثبوت محم؛ هر ول براي موضـــوع اي 
، خود اين حكم نمودن نيز نوعي حتميت و ضــرورت »الف ب اســت«حكم نمايد و بگويد: 

، 13ق، ج1411دهد (طباطبايي، است و مصداقي از مصاديق معناي جامع قضا را تشكيل مي
  ).72ص

ــت كه در امر )د ــرورت اس ــريع نيز بيانگر نوعي حتميت و ض ؛ امر الهي در حوزه تش
؛ »هُ رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إʮَِّ  وَ قَضــــــــــــى«اژه قضـــا از آن ياد شـــده اســـت مانند: آيات قرآني با و

نـَهُمْ  إِنَّ رَبَّكَ يَـقْضي«)؛ 23:اسراء( نـَهُمْ ʪِلحَْقِّ «)؛ 93:(يونس» بَـيـْ   ). 75:؛ (زمر»وَ قُضِيَ بَـيـْ
ستنظير اين تحليل در كلمات برخي لغت سان چون ابن فارس نيز آمده ا به باور  .شنا

ود راتقان است و ديگر معاني جزء مصاديق آن به شمار مي وي، معناي جامع قضا، احِكام و
  ).99، ص5تا، ج(ابن فارس، بي

 
  »قَدَر«معناشناسي . 1-2

به معناي » قــَدَر«واژه  ندازهدر لغت  ؛ راغب 113، ص 5ق، ج1410(فراهيدي،  گيريا
هاني،  ـــف قدار و ويژگي ،)658، ص1ق، ج1412اص ندازه، م ـــيء (فراهيدي، ا يك ش هاي 
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ـــا (فراهيدي،  ،)74، ص5ق، ج1414؛ ابن منظور، 113، ص5ق، ج1410 ، 5ق، ج1410قض
، 3ق، ج1416تنگي روزي (طريحي،  ،)74، ص5ق، ج1414حكم (ابن منظور،  ،)113ص
ست. به74، ص5ق، ج1414) و توانايي (ابن منظور، 448ص سد واژه مينظر  ) بكار رفته ا ر

رود: قَدر به معناي اســم مصــدري، كار ميبه دو معناي مصــدري و اســم مصــدري به» قَدر«
يري گهاي يك چيز است و به معناي مصدري، تقدير، تعيين و اندازهاندازه، حدود و ويژگي

آنهاست. حكم و تنگي روزي نيز بيانگر نوعي اندازه است كه مرتبط با حوزه افعال يا روزي 
  است.

  
  . اقسام قضا و قَدَر1-3

سم مي سيم به علمي و عيني منق ضا و قدر در يك تق ضاي علمي،ق ي علم ذات شود. ق
ني، شوند. قضاي عيالهي به ضرورت و حتميتي است كه موجودات امكاني بدان متصف مي

ناد الوجود استهمان ضرورت و حتميت تحقق اشياي امكاني است از اين جهت كه به واجب
). قدر علمي، علمي اســـت كه منشـــأ حدود و اندازه 1139، ص4، ج1385(طباطبايي، دارد 

شياء مي ست از اين جهت كه به واجب ا شيا شودت و قدر عيني همان تعين وجود و اندازه ا
). قضا و قدر از جهات ديگر، تقسيمات ديگري نيز 1144شود (همان، صالوجود منتسب مي

  با مباحث نوشتار حاضر ارتباط دارد. دارد كه از ميان آنها تقسيم بالا
  

  قلمرو قدر عيني الهي در انديشه علامه طباطبايي. 2
قدر عيني الهي در فرهنگ قرآني (حجر ، 1ق، ج1407كليني، ) و روايي (21:قلمرو 

) مطرح گرديده و كانون بررسي انديشوران مسلمان قرار گرفته است. پيش از تقرير 148ص
اي ارائه هديدگاه ترينمهملازم است جهت ترسيم فضاي بحث، به ديدگاه علامه طباطبايي 

  شده از سوي انديشوران اشاره نماييم.
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طور تدريجي و پس به باور غالب انديشــوران، قدر عيني، وجودات مادي اســت كه به 
به وجود مي ماده  عالم  ـــان در  ـــرايط ش ـــي، از تحقق ش ). 317، ص3، ج1375آيند (طوس

صور جزئي خارجي در جهان ماده صدرالمتألهين نيز  همگام با ديگر حكيمان، قدر عيني را 
). 295، ص6م، ج1981داند كه همراه با مميزات زماني و مكاني اســت (صــدرالمتألهين، مي

بنابراين قلمرو قدر عيني در انديشه حكيمان مشاء و صدرالمتألهين، عالم ماده است (طوسي، 
صدرالمتألهين، 317، ص3، ج1375 شوران 295، ص6م، ج1981؛  ). در اين ميان برخي اندي

اند، دتر دانســته و قدر را صــور جزئي مينظير حكيم ســبزواري، دايره قدر عيني را گســترده
ـــند، خواه در نفوس » مثال«خواه در عالم  ـــماوي«باش و خواه در مواد عنصـــري » منطبع س

  ).172، ص1383(سبزواري، 
ـــي قدر، تحليل ديگري از قدر عيني ارايه اژهگيري از وعلامه طباطبايي با بهره ـــناس ش

ست؛ به باور وي، قدر  شى صورتبهنموده ا ست كه  صدري، اندازه و حدى ا سم م ء در ا
ي است هايگيرد. و قدر به معناي مصدري، تعيين نمودن ويژگيصفات و آثارش به خود مى

مشــخص ســاختن  شــود. تقدير عبارت ازكه از جانب علت ناقصــه براي معلول مشــخص مي
ء در علم است متناسب با آن چه اسباب و ابزار موجود گنجايش صفات و آثارِ ملحق به شى

اى كه در دســـت خواهد بدوزد، بر روى پارچهدارد؛ مانند خياط كه ابتدا لباســـى را كه مى
شخصات مى آنگاهكند و گيرى مىاندازه، دارد دوزد و نيز بر طبق همان اندازه و حدود و م
خواهد بنا نند بناء كه ابتدا با توجه به ابزار و آلاتى كه در اختيار دارد ســاختمانى را كه مىما

صى از زمين اندازه سيم گيرى مىكند، بر روى محوطه خا سبى براى آن تر شه منا كند و نق
ســازد. بنابراين، تقدير كند و آن گاه ســاختمان را بر حســب اســباب و ادوات موجود مىمى

ــى ــبت به ش ــىنس ــت كه با آن ش ــود و حدود و گيرى مىء قالبء مقدر، مانند قالبى اس ش
  تواند از حدود قالب تجاوز كند. هاى آن نمىاندازه

بر عالم حقايق خارجي به اين صــورت  هامهارتتطبيق معناي مصــدري قدر در عالم 
ـــت كه اين حقيقت بر حدود و اندازه ـــه بگردد كه از ناحيه علل ناهايى منطبق مىاس ه قص
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ـــه، موجودات مادى ملحق مى ـــود؛ هر يك از علل ناقص ـــطهبهش ها و حيثيات جهت واس
گذارد كه به صــفات و آثار معلول حد و قيد گوناگون خود، اثر خاصــى در معلول باقى مى

ـــازد. آن گاه كه همه اجزاى علت تامه فراهم زند و معلول را در اين امور محدود مىمى س
شت، تقييد و تخصيص ن سد و يز به تماميت مىگ سطهبهر ضى وجودى كه علت تامه مقت وا

ايي، گردد (طباطبآن است، تعين و تشخص كامل براى معلول در صفت و اثرش حاصل مى
، 292، ص6م، ج1981؛ همو، 144، ص12ق، ج1411؛ همو، 1147-1144، ص4، ج1385
  ). 2تعليقه

، 6م،  ج1981ه اســت (طباطبايي، قلمرو قدر عيني در انديشــه علامه طباطبايي عالم ماد
 21). با تأمل در بيانات علامه طباطبايي در آيه 1148، ص4ج، 1385همو،  ؛2، تعليقه292ص

  توان سه برهان بر اثبات اين مدعا اقامه نمود:سوره حجر، مي
  
  تقدم وجودي خزائن بر قدر. 2-1

  شود:اين برهان در قالب قياس زير ارائه مي
  الهي مشمول تنزيل نيست بلكه مقدم بر تنزيل است؛ خزائن :1قدمه م -
  تنزيل و قدر در يك مرتبه قرار دارند؛ :2قدمه م -
  ).140، ص12ق، ج1411پس خزائن الهي مشمول قدر نيست (طباطبايي، نتيجه:  -

آوري و حفظ به معناي محل جمع» خزانه«و » خزينه«جمع » خزائن«توضيح اينكه: واژه 
ـــت (حميري،  ـــريفه، هر چيزي كه عنوان 1785، ص3تا، جبيچيزي اس ). مطابق اين آيه ش

ــيء« ــود، داراي » ش ــن مي» خزائن«بر او اطلاق ش ــت؛ با تدبر در اين آيه روش ــود كه اس ش
  چند ويژگي دارند:» خزائن«

بر اساس وقوع نكره در سياق نفي، اين خزائن عموميت دارند و شامل هر چيزي  اول)
شود؛ گرچه در ادامه آيه قيودي وجود دارد كه آنرا ق گردد، ميبر او اطلا» شيء«كه عنوان 

  ).140، ص12ق، ج1411زند (طباطبايي، به اشياي مادي تخصيص مي
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ــفت خزائن مقدم بر عالم ماده )دوم »  اعندن«اند؛ زيرا مطابق آيه، خزائن متصــف به ص
ــتند. واژه  ــير قرآن به قرآن و با بهره» عندنا«هس ــاس روش تفس نْدكَُمْ ما عِ «ي از آيه گيربر اس

فَدُ وَ ما عِنْدَ اللهَِّ ʪق )، بيانگر حضـــور وجودي خزائن در عالمي مقدم بر عالم 96:(نحل» يَـنـْ
شئه  ست؛ عالم ماده، ن ست در حالي» عندكم«ماده ا ست؛ بنابراين عالم » عندنا«كه خزائن ا ا

ـــت؛ و از آنجايي كه عالم خزائن متصـــف به بقايند و عالم ماده  خزائن غير از عالم ماده اس
صف به نفاد و فنا، پس عالم خزائن تقدم وجودي بر عالم ماده ق، 1411دارند (طباطبايي،  مت

  ).140، ص12ج
  اند و مطابق آيه، مرتبه تنزيل پس از مرتبه خزائن است.خزائن مقدم بر تنزيل )سوم

ــان با مرتبه تنزيل و )چهارم ر از تنزيل نيز متأخ خزائن مقدم بر قدر اند؛ زيرا قدر همس
  مرتبه خزائن است.

  ذشت.شان گبرهان بالا بر اساس ويژگي سوم و چهارم شكل گرفته است كه توضيح
  
  تدريج ناپذيري خزائن الهي. 2-2

اين برهان نيز در راســتاي مقدمات برهان پيشــين شــكل گرفته با اين تفاوت كه نكته 
  اين برهان در قالب زير قابل ارائه است:محوري اين برهان، تدريج ناپذيري خزائن است. 

  قدر، تدريجي است؛ :1قدمه م -
مه م - بايي،  :2قد باط تدريجي اســــت (ط بت و غير ثا ، 12ق، ج1411خزائن الهي 

  )؛145ص
پس خزائن الهي مشمول قدر نيست بلكه قدر اختصاص به عالم ماده دارد كه نتيجه:  -

  . )140، ص12ق، ج1411تغييرپذير است (طباطبايي، 
مقدمه نخست با الهام از مقدمه دوم برهان بالا شكل گرفته است كه بيانگر اين واقعيت 

ـــت كه تنزيل و قدر در يك مرتبه قرار دارند (طباطبايي،  ) و هر 143، ص12ق، ج1411اس
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ه ارائه شــده ك» خزائن«دو پس از مرتبه خزائن اند. مقدمه دوم نيز با اســتفاده از ويژگي دوم 
  توضيحش گذشت.

  
  . تفسير قدر به اندازه در روايات2-3

علامه طباطبايي در ذيل آيه شــريفه مذكور، در راســتاي اثبات اختصــاص قدر به عالم 
ةُ «نمايد: نمايد كه قدر را چنين تفسير ميتمسك مي )ليه السلام(عماده به روايت امام رضا الهْنَْدَســَ

ـــي، » مِنَ الطولِ وَ الْعَرْضِ وَ الْبـَقَاء ق، 1411؛ طباطبايي، 122، ص5، جالف - ق1404(مجلس
سير، قدر ناظر به ويژگي74، ص12ج ست كه متأخر از مرحله ). مطابق اين تف هاي عارضي ا

شامل قيود در مرتبه ذات نمي شامل مجردات نيز قلمداد ذات اند؛ بنابراين  شود تا بتوان آنرا 
كاظمنمود. اين مضـــمون در برخي ديگر از روايات نيز آمده از  عليه (جمله در روايت امام 

سلام سير مي )ال هتَـقْدِيرُ الشــــيْ «نمايد: كه قدر را چنين تف سى حويزى، ع» (ءِ مِنْ طوُلهِِ وَ عَرْضــــِ رو
  ).3، ص4ج ق،1415

  
  قلمرو قدر علمي الهي در انديشه علامه طباطبايي. 3

مي با تباط مستقياي از علم الهي است كه بازشناسي قلمرو آن ارقدر علمي الهي، شعبه
صور جزئي ذهني موجودات و  شوران، قدر علمي،  قلمرو قدر عيني دارد. به باور غالب اندي
لك منتقش اســــت  عه ف يا در نفس منطب لك  يال ف كه در قوه خ مادي اســــت  حوادث 

  ). 296-295، ص6م، ج1981(صدرالمتألهين، 
ـــان با بهرهداند. علامه طباطبايي قدر علمي را علم الهي به قدر عيني مي ي از گيرايش

)، قدر را 8:(رعد» ءٍ عِنْدَهُ بمِِقْداروَ كُلُّ شَيْ «)، 21:(حجر» وَ ما نُـنـَزلِّهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم«آياتي نظير 
قدر  نمايد و تقدمهاي اشـــياء را اثبات ميمعلوم الهي دانســـته و علم پيشـــين الهي به ويژگي

ـــتفاده مي  ،1385همو، ؛ 144، ص12ق، ج1411نمايد (طباطبايي، علمي بر قدر عيني را اس
). بنابراين قلمرو قدر علمي، علم به قدر عيني است كه از نگاه علامه طباطبايي 1149، ص4ج
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اختصــاص به عالم ماده دارد؛ دليل اختصــاص قدر علمي به عالم ماده، تابع دليل اختصــاص 
  قدر عيني به عالم ماده است كه تقريرش گذشت.

  
  ديدگاه علامه طباطبايي زيابيار. 4

ايي هديدگاه علامه طباطبايي در ترســـيم قلمرو قدر الهي در شـــمار جامعترين ديدگاه
هاي قرآني و روايي در كنار مباني عقلي اســت كه در اين مســأله ارائه گرديده و از پشــتوانه

اي ن محورهها نيز در آن مشهود است كه ضمبهره برده است. اما با اين حال، برخي كاستي
  پردازيم.هاي اين ديدگاه ميارزيابي مؤلفهزير به 

  
  ميزان سازگاري با فرهنگ روايي. 4-1

هايي است كه در فرهنگ ديني ريشه دارد و انديشوران جزء آموزه» قضا و قدر«آموزه 
گونه ه در ايناند؛ بديهي است كهاي نقلي به تحليل و بررسي آن پرداختهنيز با تكيه بر ريشه

ـــائل، ميزان انطباق تحليل ـــهاي عقلي با فرهنگ نقلي از جايگاه ويژهمس ت اي برخوردار اس
از  د؛نمايهاي عقلي عمل ميبلكه فرهنگ نقلي بســان معياري براي صــحت و ســقم تحليل

رهنگ غ فاهاي ديدگاه علامه طباطبايي، در قدم نخست، سررو در راستاي ارزيابي مؤلفهاين
  يزان انطباقش با مجموعه روايات آشكار گردد.رويم تا مروايي مي

سي زواياي مختلف آموزه  ضا و قدر«در روايات فراواني به برر ست » ق شده ا پرداخته 
اســـت. در اينجا به تحليل و بررســـي » قدر«كه برخي از آنها ناظر به قلمروشـــناســـي آموزه 

  پردازيم:آنها مي ترينمهم
صدور موجو اول) ست: در برخي روايات، مراحل  شده ا سيم  صورت تر دات به اين 

شده كه  ضاء. اين مطلب در رواياتي وارد  ضا، ام شيت، اراده، تقدير، ق مونه ن عنوانبهعلم، م
 كه درباره چگونگي علم الهي ايراد فرمودند، اشاره نمود: )عليه السلام(توان به بيان امام رضا مي

رَ مَا أرَاَدَ « رَ وَ قَدَّ ى مَا قَدَّ ى وَ قَضــــَ ى مَا قَضــــَ ى فَأَمْضــــَ ى وَ أمَْضــــَ رَ وَ قَضــــَ اءَ وَ أرَاَدَ وَ قَدَّ عَلِمَ وَ شــــَ
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راَدَةُ وَ ϵِِراَدَتهِِ كَانَ التـَّقْدِيرُ وَ بتِـَقْدِ  يئَتِهِ كَانَتِ الإِْ يئَةُ وَ بمِشَــــــــِ اءُ وَ يرهِِ كَانَ الْ فبَِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشــــــــِ قَضــــــــَ
راَدَةُ ʬَلثَِةٌ  يئَةُ ʬَنيَِةٌ وَ الإِْ يئَةِ وَ الْمَشـــِ اءُ وَ الْعِلْمُ مُتـَقَدِّمٌ عَلَى الْمَشـــِ مْضـــَ ائهِِ كَانَ الإِْ قْدِيرُ وَاقِعٌ  وَ التـَّ بِقَضـــَ

  ).148، ص1ق، ج1407(كليني، » عَلَى الْقَضَاء
شكار مي صددتأمل در اين روايت آ بيان مراحل همه آفرينش  سازد كه از يكسو، در 

سوي ديگر، به روشني بر عموميت قلمرو قدر دلالت دارد؛  است نه خصوص عالم ماده، از 
شده  صي به عالم ماده ندارد، حكايت  صا زيرا در اين روايات، تمام مراحل آفرينش كه اخت

شده است. امام  ه اراده و مرتبمرتبه قدر را پس از  )عليه السلام(و با واو عاطفه بر يكديگر عطف 
دانند كه با توجه به وحدت ســياق و عموميت گســتره اراده و قضــاي پيش از مرتبه قضــا مي

  الهي، گستردگي قلمرو قدر نيز به روشني قابل استنتاج است.
مونه، ن عنوانبهنيز قرار گرفته اســت،  اصــول كافياين حقيقت مورد توجه شــارحان 
شرح اين روايت، مرتبه علم را مبدء اول تمام افعال اختياري دانسته، افعال  صدرالمتألهين در 

اي هداند؛ وي در ادامه، تقدير را بيانگر ويژگياختياري هر فاعل مختار را مسبوق به علم مي
سته، آنرا در مورد تمام افعال جزئي لازم مي صدرالمتألهين، جزئي فعل دان ، 4، ج1383داند (

  ). 220ص
أكيد بر علم پيشــين الهي كه شــامل همه موجودات ملاصــالح مازندراني نيز ضــمن ت

اي هشــود، مرتبه تقدير را شــامل تقدير آغاز و انجام تمام اشــياء دانســته، ويژگيامكاني مي
ــياء و تمام كمالات و مميزات تشــخصها، رزقذاتي، صــفاتي، اجل ــياء را هاي اش بخش اش
شمول تقدير مي شرحش بر  ). علامه341، ص4، ج1382داند (مازندراني، م سي نيز در  مجل

اصول كافي، ديدگاه صدرالمتألهين و ملاصالح مازندراني را نقل نموده كه گويايي پذيرش 
  ).145، ص2ق (ب)، ج1404آنهاست (مجلسي، 

ـــده اســـت كه وقتي خدا  )دوم در برخي ديگر از روايات نيز بر اين حقيقت تأكيد ش
 عنوانبه گيرد؛قضـــاي الهي بدان تعلق مينمايد ســـپس چيزي را اراده نمايد، آنرا تقدير مي
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صادق نمونه،  يْئاً قَدَّرَ « فرمايد:در تبيين اراده الهي مي )عليه السلام(امام  رَهُ إِنَّ اللهََّ إِذَا أرَاَدَ شــَ هُ فَإِذَا قَدَّ
 ).121، ص5ق، ج1404؛ مجلسي، 244، ص1، ج1371(برقي، » ضَاهُ فَإِذَا قَضَاهُ أمَْضَاهقَ 

شيء«شود كه مل در اين روايت آشكار ميبا تأ در اين روايت، همسان با اراده » اراده 
يْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فـَيَكُون«شيء در آياتي نظير  ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شــَ ) است كه گستره 82:(يس» إِنمَّ

شامل مي صي به عالم ماده ندارد. تنكير لفظ آن تمام ممكنات را  صا در  »شيء«شود و اخت
شياي مادي ندارد  صي به ا صا ست. بنابراين تقدير، اخت اين روايت نيز گوياي عموميت آن ا
بلكه به مقتضـــاي روايت پيشـــين، هر چيزي كه اراده الهي بدان تعلق گيرد، مشـــمول تقدير 

  شود.مي
 عنوانبهتأكيد شـده اسـت؛ » وقوع تقدير بر قضـاء«در فرهنگ روايي برآموزه  )سوم
اءُ ... وَ التـَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى«...  ايت زير قابل توجه اســت:نمونه، رو اء  بتِـَقْدِيرهِِ كَانَ الْقَضــــــَ الْقَضــــــَ
مْضَاء   ).148، ص1ق، ج1407(كليني، » ʪِلإِْ

وقوع تقدير بر قضــاء بيانگر اين واقعيت اســت كه تا تقدير به مرحله قطعيت و امضــاء 
يرد گق اين معيار كلي، تقدير تنها بر چيزي تعلق ميگيرد. مطابنرســد، مورد قضــاء قرار نمي

براين اســاس، از آنجا كه علامه طباطبايي قلمرو قضــاء را  كه قضــاء بدان تعلق گرفته باشــد؛
؛ همو، 74، ص13ق، ج1411داند (طباطبايي، گســـترده دانســـته، آنرا مختص عالم ماده نمي

در فرهنگ روايي، » تقدير بر قضـــاءوقوع «)، با افزودن آموزه 1140-1139، ص4، ج1385
ه اين در حالي اســت ك بايســت قلمرو قدر را نيز همســان با قلمرو قضــاء گســترده بداند.مي

  بند نيست.ايشان به اين نكته پاي
از مجموعه روايات بالا، اين واقعيت مهم قابل اســـتنتاج اســـت كه در فرهنگ روايي، 

صي به عالم ماده ند صا ستره تقدير الهي اخت شياي امكاني ميگ شامل تمام ا ود و شارد بلكه 
هر چيزي بخواهد در عالم محقق شــود، نيازمند تقدير اســت. بديهي اســت كه اين مطلب با 

  داند، سازگار نيست.ديدگاه علامه طباطبايي كه دايره تقدير را ويژه عالم ماده مي
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  ميزان استحكام برهان اول، دوم و سوم. 4-2
علامه طباطبايي در اثبات اختصـــاص قدر به عالم ماده به اين نكته روح دو برهان اول 

ـــت و قدر از مقدم بر تنزيل» خزائن«گردد كه محوري باز مي اند و تنزيل همراه با قدر اس
تنزيل جدايي ندارد و چون تنزيل همراه با تغير و تدريج است، اختصاص به عالم ماده دارد؛ 

  ارد.پس قدر نيز اختصاص به عالم ماده د
ست  ست كه در اينجا دو تعبير مطرح ا در ارزيابي اين مطلب، توجه به اين نكته لازم ا

  كه بايد از يكديگر تفكيك شود:
  حصر تنزيل در قدر (ما ننزّل الا بقدر)؛ الف)

  حصر قدر در تنزيل (ما نقدّر الا بتنزيل)؛ ب)
مدعاي علامه طباطبايي را اثبات مي كه نمايد، تدر اين ميان، آنچه  ـــت  عبير دوم اس

بيانگر حصـــر قدر در تنزيل اســـت به اين معنا كه هيچ تقديري بدون تنزيل نيســـت و چون 
ست  صاص به عالم ماده دارد. اين در حالي ا ست، قدر نيز اخت تنزيل همراه با تغير و تدريج ا

ست؛ از اين ست ا شريفه بيانگر تعبير نخ ستكه آيه  صر قدر در تنزيل از آن قابل ا  فادهرو ح
  نيست.

ــبت به تمام ممكنات، منافاتي ندارد؛ زيرا  ــتردگي قلمرو قدر نس ــوم نيز با گس برهان س
شاخص شاره به فرد روايت مذكور به  ست كه ا ست و بديهي ا شاره نموده ا ترين فرد قدر ا

شاهد بر اين مدعا اين است كه طول و عرض حتي  شاخص، منافاتي با عموميت قدر ندارد؛ 
ي نيز عموميت ندارد و تمام موجودات مادي داراي طول و عرض در حوزه موجودات ماد

نيســتند با اين حال حتي به باور علامه طباطبايي، مشــمول قدرند؛ بنابراين روايت مذكور تنها 
  ترين فرد قدرند.بيانگر حدود وجودي اشياي مادي جسماني است كه بيانگر شاخص
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  سازي عقلي تعميم قلمرو قدرموجه. 4-3
در پي اثبات ناســـازگاري ديدگاه علامه طباطبايي با فرهنگ روايي و ظاهر آيه اكنون 

شـــريفه، ممكن اســـت اين پرســـش مطرح گردد كه در صـــورت تعميم قلمرو قدر به تمام 
  توان از اين نظريه تبيين معقولي ارائه داد؟ ممكنات، چگونه مي

ــته با ــت نگاه مجددي به تبيين حقيقت قدر داش ــخ، لازم اس ــيم؛ مطابق آدر پاس نچه ش
رد گيء در صفات و آثارش به خود مىها و حدودى است كه شىاندازهگذشت، قدر عيني، 

ـــدرالمتألهين، 144، ص12ق، ج1411؛ همو، 1147-1144، ص4، ج1385(طباطبايي،  ؛ ص
ـــاس، مي2، تعليقه292، ص6م، ج1981 ها را تعميم دارد و توان حدود و اندازه). بر اين اس

حد كه همه علاوه بر  حدود وجودي نيز دانســـت؛ و از آنجا  ود زماني و مكاني، شـــامل 
اند و از حدود وجودي متمايزي برخوردارند، تمام آنها ممكنات داراي محدوديت وجودي

  اند. مشمول قدر عيني
جالب اينكه، علامه طباطبايي نيز پس از ادعاي اختصاص قدر به عالم ماده، اين پرسش 

ء نمايد كه چرا قدر را كه عبارت از تعيين حدود و قيود براى صفات و آثار شىرا مطرح مي
دهيد تا ماهيات امكانى را نيز شامل گردد؟ چرا كه هر ماهيت، حدى است است، تعميم نمى

شى ضوع خود كه  سطهبهء براى مو شيا جدا مى وا سلبآن از ديگر ا به  هايى راگردد و نيز 
شى نهد. بنابراين مطابق اين تعميم، قدر هر امر ممكنى را راتر از آن نمىء پا فهمراه دارد كه 

  شود، خواه عقل مجرد باشد، يا مثال معلق و يا طبيعت مادى؟ شامل مى
و  مفهوم عرفى» قدر«دهد كه فلاســفه در بحث ايشــان به اين پرســش چنين پاســخ مي

ء ملحق ات و آثار شــىاند كه عبارت از حدى اســت كه به صــفظاهرى آن را رعايت كرده
گردد، نه به اصــل ذات. بنابراين، قدر تنها در محدوده طبايعى اســت كه به نحوى به ماده مى

چه در فرهنگ روايي 1149-1148، ص4ج، 1385طباطبايي، تعلق دارند ( طابق آن ما م ). ا
ــت، دليلي بر اختصــاص قدر به اندازه و حدود مربوط به صــفات و آثار شــى د ء وجوگذش
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 ء، تابع حدود وجودي اشياسترد بلكه اساساً اندازه و حدود مربوط به صفات و آثار شىندا
  شود.و آنچه محور قدر است، حدود وجودي آنهاست كه شامل تمام ممكنات مي

  
  . سازگاري عموميت قلمرو قدر با واژه خزائن4-4

اهي وجودي تن تعميم قلمرو خزائن نه تنها مطابق فرهنگ روايي و براهين عقلي مبني بر
ست، بلكه با واژه  ضيح » خزائن«ممكنات ا ست. تو سازگار ا شريفه مورد بحث نيز  در آيه 

ــريفه،  ــت؛ اينكه، مطابق آيه ش ــت كه گوياي تعدد اس واژه خزائن با لفظ جمع بكار رفته اس
ــوي ديگر، علامه  ــت. از س ــت كه بيانگر حدود وجودي متمايز اس تعدد نيز فرع بر تمايز اس

سش مطرح ميخزائن را مقدم بر مرتبه قدر ميطباطبايي  ه يا بايد گردد كداند. اكنون اين پر
خزائن را فاقد حدود وجودي متمايز بدانيم تا خروج آن از قلمرو قدر موجه باشـــد و يا بايد 
قلمرو قدر را تعميم دهيم تا شامل خزائن نيز بشود؟ بديهي است كه راه حل اول مناسبتر و با 

  يز سازگار است كه اين خود، دليلي بر عموميت قلمرو قدر است.فرهنگ روايي ن
سخ به اين پرسش بر مي سأله پرداخته و در پي پا يد آعلامه طباطبايي نيز به طرح اين م

كه از يكسو، واژه خزائن با لفظ جمع بكار رفته كه گوياي تعدد است؛ و از سوي ديگر آنرا 
ست كه عدفوق قدر مي شياي محدود ملحق ميداند. اين در حالي ا شود و اين بيانگر د به ا

در  نمايد كه خزائنمحدوديت وجودي خزائن است؟ علامه در پاسخ، بر اين نكته تأكيد مي
اش نيست و قدر وجودي عين تعدد، هر كدام از آنها محدود به حدود وجودي مراتب پاييني

ـــود و مجموعه خزائن نخزائن پاييني به خرائن بالا ملحق نمي يز محدود به حدود وجودي ش
  ).145، ص12ق، ج1411عالم ماده نيستند (طباطبايي، 

در اين ميان، توجه به اين نكته لازم اســـت كه محدود نبودن خزائن به حدود وجودي 
ـــت اما آنچه جاي بحث عالم ماده كه علامه طباطبايي بر ان تأكيد نموده اند، جاي انكار نيس

شئ سب با ن سب با حدود دارد حدود وجودي متنا ست؛ قدر در عالم خزائن نيز متنا ه خرائن ا
  وجودي خود آنهاست.
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  گيرينتيجه
  از رهگذر اين نوشتار، مطالب زير قابل استنتاج است:

، حتميت وضـــرورت اســـت و ديگر »قضـــا«به باور علامه طباطبايي، معناي جامع  .1
شكيل مي صاديق آنرا ت صدري، اندازه و حدى  صورتبه. چنانكه قدر دهندمعاني، م سم م ا

گيرد. و قدر به معناي مصدري، تعيين نمودن ء در صفات و آثارش به خود مىاست كه شى
  شود.هايي است كه از جانب علت ناقصه براي معلول مشخص ميويژگي
ـــت زيرا خزائن الهي  .2 عالم ماده اس ـــه علامه طباطبايي  قلمرو قدر عيني در انديش

تنزيل نيســـت بلكه مقدم بر تنزيل اســـت؛  و چون تنزيل و قدر در يك مرتبه قرار  مشـــمول
ست. شمول قدر ني ست كه از  دارند؛ پس خزائن الهي م قلمرو قدر علمي، علم به قدر عيني ا

نگاه علامه طباطبايي اختصــاص به عالم ماده دارد؛ دليل اختصــاص قدر علمي به عالم ماده، 
 ي به عالم ماده است.تابع دليل اختصاص قدر عين

شريفه مورد بحث، دو تعبير مطرح است كه بايد از يكديگر تفكيك  .3 در مورد آيه 
حصـــر قدر در تنزيل (ما نقدّر الا  ب)حصـــر تنزيل در قدر (ما ننزّل الا بقدر)؛  الف)شـــود: 

ن اي نمايد، تعبير دوم اســت؛بتنزيل)؛ در اين ميان، آنچه مدعاي علامه طباطبايي را اثبات مي
شريفه بيانگر تعبير نخست است؛ از اين ل از آن رو حصر قدر در تنزيدر حالي است كه آيه 

 قابل استفاده نيست. 

. گيردء در صفات و آثارش به خود مىها و حدودى است كه شىاندازهقدر عيني،  .4
ـــاس،  ، ها را تعميم دارد و علاوه بر حدود زماني و مكانيحدود و اندازه توانميبر اين اس

ست؛ و از آنجا كه همه ممكنات داراي محدوديت وجودي اند شامل حدود وجودي نيز دان
قدر عيني ـــمول  ها مش مام آن مايزي برخوردارند، ت حدود وجودي مت ند.و از  تعميم قلمرو  ا

ـــت،  خزائن نه تنها مطابق فرهنگ روايي و براهين عقلي مبني بر تناهي وجودي ممكنات اس
  .آيه شريفه مورد بحث نيز سازگار است در» خزائن«بلكه با واژه 
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